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 02تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (12«)تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ 

هوا مثو     كه همه حكوموت  تأخِّیر در اج  مسمي بود، بحث اين« وَيُ َخِّررَكُمْ ِِلَأ أجََ   مسَُمًّأ»بحث بر سر 

و نتیجوه ايون بحوث بوي خِّیوا        ند رفتيك موجود زنده اج  دارند و اجلشان سر خِّواهد آمد و از بین خِّواه

تور.   شونا   كند و هوم وییفوه   تر مي كند، هم آرام تر مي شدن آدم نیست. اتفاقا اين ذهنیت هم آدم را منطقي

منتهای مراتب اگر كسي موث  سوالم     رود، چه بد، اين حكومت از بین ميبدانیم كه ما چه خِّوب عم  بكنیم، 

ولي به اين معنوا نیسوت     يك زندگي خِّوب دارد و سرحا  خِّواهد بود، زندگي بكند، تغذيه سالم داشته باشد،

اوضاعش به  میرد، و اگر يك تغذيه ناسالم داشته باشد و وییفه خِّودش را راجع به بدنش انجام ندهد،  كه نمي

 میرد.  میرد. فرد چه تغذيه سالم داشته باشد، چه تغذيه ناسالم، بالاخِّره مي ريزد و مي هم مي

ی تواري  نكنیود!    خِّودتوان را محوحكه  « مانود!  نه! موي »د كه هي اين نغمه را ساز نكنید كه حواستان باش

 كه در تاري  هیچ حكومتي باقي نمانده. چون

. الان نعموت  كنود  تور موي   آدم را وییفوه شونا   هر امتي اجلي دارد،  (94)يوون:   «لكُِ ر أُمَّة  أجََ ٌ»آيه اين 

لِكوُ ر  »جهاد به اموا  و انف: بكنیم، ولي ايون ذهنیوت    باشد بايدحكومت اس مي دستمان است. و اگر لازم 

كند، برای خِّودش يك سنت است. از تركیب اين سنت  يك سنت است و آن هم كه خِّدا ياری مي« أُمَّة  أجََ ٌ

كه هر امتي اجلي خِّواهد داشت و بالاخِّره مواجرايش   كند و هم اين كنار آن سنت، هم خِّدا م من را ياری مي

شود، چه حكومت پیغمبر باشد و چه حكومت امیرالم منین باشد، چوه دود سوا  حكوموت امويوان       تمام مي

باشد، چه دد سا  حكومت عباسیان باشد، چه آ  بويه باشد كه ادعا داشتند كه حكومت را بوه دسوت اموام    

هوم بوه   « أ أجََ   مسَُمًّأوَيُ َخِّررَكُمْ ِِلَ»رسانند و چه ما كه مجدد همین ادعا را داشته باشیم، لذا آيه  زمان مي

های اجتماعي كه شوواهد آن را در جلسوه گذشوته روی آيوات نشوان       خِّورد و هم به اج  های فردی مي اج 

 داديم. 
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 واما شواهد قرآني لوح محو و اثبات، لوح محفوظ 

ر كوه در بیشوت  « كتواب مبوین  »بحث كتاب را گفتیم و آيات آن را ديديم، از جمله ما چیزی داريم به نام 

، بلكه منظوور آن حقیقوت   نیست كه ما الان در خِّدمت آن هستیم، «عربي قرآن» یاهراستعمالاتش، منظور 

 نم . 47و  49سوره يون: و آيه  11رآن است كه در آن عالم بالا هست؛ مث  در آيه ق

؛ و شوما در هویچ شوأني    «نَ موِنْ عَموَ    وَماَ تَكُونُ فِي شَأْن  وَماَ تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن  وَلاَ تَعْمَلُو(  »11)يون:  

ِِلَّا كُنَّا عَلَیْكُمْ شُهُودًا ِِذْ تُفِیحُوونَ  »دهید  خِّوانید و هیچ عملي را انجام نمي باشید و بخشي از قرآن را نمي نمي

موِنْ   وَمَوا يَعوْزُبُ عوَنْ رَب وكَ    »كنید در آن كار  كه ما بر شما شاهديم هنگامي كه جريان پیدا مي ؛ الا اين«فِیهِ

؛ از ديد پروردگارت غايب «مِثْقَا ِ ذَرَّة  فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّماَءِ وَلاَ أَدْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ ِِلَّا فِي كِتاَب  مبُِین 

كه در كتواب مبوین    تر از اين، نه بزرگتر مگر اين نه كوچك  ای، نه در زمین، و نه در آسمان، نیست مثقا  ذره

 نو  . اگر بحث یواهر قرآن باشد كه مشخص اسوت كوه در یوواهر قورآن هموه چیوز نیسوت؛ يعنوي ارَِ        هست

 كه واضح است.  اينتیم تراكتورسازی تبريز در قرآن نیست.  )چیدمان(

است، حتوي در حود   ( 94)نح   «تِبْیاَناً لكُِ ر شَيْءٍ»گويند  چون همه چیز در قرآن هست و قرآن  بعحي مي

اند كوه   اعتقاد هست! يعني مث  برای در آوردن روابط ما با ف ن كشور، يك تیم قرآني گذاشتهوزارتخانه اين 

 يك چیز ديگر است. « تِبْیاَناً لكُِ ر شَيْءٍ»اين را از یواهر قرآن دربیاورد! در دورتي كه 

 ، آن كتاب مبین است.«كِتاَب  مبُِین »بالاخِّره اين 

وَماَ مِنْ غاَئِبَة  فِي السَّماَءِ وَالْأَرْضِ ِِلَّا فِي *  لَیَعْلَمُ ماَ تكُِنُّ دُدُورُهُمْ وَماَ يُعْلِنُونَ وَِِنَّ رَبَّكَ(  »47و  49)نم   

چوه را اعو ن    انود و آن  هايشان در كِن و غ ف كرده چه را كه در سینه داند آن ؛ و پروردگارت مي«مبُِین كِتاَب 

 كه در كتاب مبین هست.  زمین مگر ايناند. و نیست هیچ غیبي در آسمان و  كرده

بینید چقدر در معني كردن تأثیر دارد؛ مث  در آيوه او  سووره نمو      گیريم، مي وقتي ما واژگان را ياد مي

اند؛ چوون ايون جووری ترجموه      جا مترجمین خِّراب كرده )اين«تِلْكَ آياَتُ الْقُرْآنِ وَكِتاَب  مبُِین ط: * »دارد  

تلك آيات »شد  قرآن است . كتاب مبین است؛ در دورتي كه اگر اين جوری بود بايد مياند كه آن آيات  كرده
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؛  «تِلْكَ آياَتُ الْقُرْآنِ وَكتَِواب  مُبوِین   »دانیم؛  مي« كتاب مبین»با فرهنگي كه حالا ما از  «(القرآن وكتابٌ مبینٌ

ت و آيات آن كتاب مبین است كوه از  ؛ اين كتاب قرآن اس«تلك آيات القرآنِ و تلك آياتُ كتاب  مبین »يعني 

كه اين  ی آن كتاب مبین است، نه اين هايي برا جا تجلي كرده تا آمده اين پايین. اين ]قرآن[ خِّودش نشانه آن

 . بود مي« كتابٌ مبینٌ»اند، آيه بايد  قرآن، كتاب مبین است! اگر اين جوری كه اغلب مترجمین ترجمه كرده

 ها به اسم گذاشتن.  ع كرده برای اين كتاببینید كه اين جوری شرو و مي

تأخِّیر است و بحث ام الكتاب بود كه همان لووح محفووظ    بحث اج  مسمي بود كه به معني يك اج  بي

 ها شواهدش در قرآن كجاست؟ است و تقدير لايتغیر است. حالا اين

هوم ببینویم كوه بعودا در      ها را ببینیم، يك فرهنگي را به دورت يك تك آيه با كه شواهد اين قب  از اين

اين است كوه   بدي  خِّدا هم هست،  كه چون كه قرآن قرآن است و معجزه بي كنیم و آن اين قرآن پیگیری مي

دوحبت بكنود، دارد از   « عنود »هر جا قورآن راجوع بوه     كند. دنبا  مي« عند»يك فرهنگي را به نام فرهنگ 

يَنْفدَُ وَماَ  عِندَْكُمْماَ »سوره مباركه نح  دارد   41آيه كند. يك كدُ هم داده. در  های لا يتغیر دحبت مي مقوله

 ...رود از بین مي ، دستخوش تغییر است وچه كه نزد شما باشد ؛ آن«باَق  عِندَْ اللَّهِ

و « عندكم»است، در نظامي كه بخشي از آن « عند اللهي»البته نه در آن نظام كلي حساب كه همه چیز 

را برای خِّودتوان  « عند»ئیات بحث بماند ولي در حد فرهنگ قرآني اين كلمه است )جز« عند اللهي»بخشي 

چه كه از مقوله عند باشد، باقي  ؛ آن«ماَ عِندَْكُمْ يَنْفدَُ وَماَ عِندَْ اللَّهِ باَق »نگه داريد تا در آيات آن را پیدا كنیم( 

هوا   ؛ و ما به تحقیق اجر دابرين را بوه بهتورين  «ا كاَنُوا يَعْمَلُونَوَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ دَبَرُوا أجَْرَهُمْ بِأَحسَْنِ مَ»است 

 دهیم.  جزا مي

ممكن است او  باورتان نشود كه آيه اينقدر كدُ باشد؛ يعني اينقدر مهم باشد. وقتي شما المیوزان را ورق  

 را كد كرده!« عند»بینید چقدر اين آيه و اين كلمه  بزنید، مي

كه دسوتخوش تغییور    های باقي و لا يتغیر بدون اين گفتگو بشود، از مقوله« عند»پ: اگر از چیزی به نام 

 كند.  بشود، گفتگو مي
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؛ يعني تمام شدن و از بین رفتن چنانچه آيوه داريوم    «ينفد» رود. شود و از بین مي )س ا ( ج  بله كم مي

يعني تمام بشود. هر چیزی كه يتغیر باشد بواقي نیسوت.    ؛(124)كهف  «لَنَفدَِ الْبَحْرُ قَبْ َ أَنْ تَنْفدََ كَلِماَتُ رَب ي»

 ماند! ای كه قاب  تغییر باشد كه باقي نمي مقوله

آيد. برای همین گفتم شايد تعجب بكنید كه چطور اين آيه كد  )س ا ( ج  در وهله او  همین به نظر مي

. روش تفسویری  شود برخِّورد مي« عند»بینید با يك عنايتي دارد با كلمه  شده؟! شما اگر در قرآن بگرديد مي

كردند كه شما در وهله او  كه  اه  بیت را كه در روايات ببینید. از يك بخشي از آيه يك چیزی استفاده مي

ای كورد. بعود كوه     شوود چنوین اسوتفاده    آيد كه از اين بخش آيه موي  كنید، به نظرتان نمي با آيه برخِّورد مي

بینید كه درست استفاده شده، البته اگور موا نموي فهمیوديم هوم       آوريد، مي رويد و فرهنگ آن را در مي مي

ها روايت، تفسویری هوم    وقت گفتیم اين تأوي  آيه است. ولي خِّیلي گفتیم درست استفاده شده و مث  مي مي

شود. اين كه ما بايد آيه را در كانتكست و در آن متن ببینیم، يك مطلوب اسوت؛    هست؛ لذا او  باورمان نمي

كنیم؟ موقعي كه  و ما اين را در كجا استعما  مي« ياَ لَیْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیماً»داريم  مث  اين كه

كنیم، ولي در قرآن همین عبارت در  ايم زير تابوت شهید. معمولا در اين مواقع از اين عبارت استفاده مي رفته

وَِِنَّ مِنْكُمْ لمََنْ لَیُبَطروََنَّ  » گويند خِّود مي بيمنافقیني كه  متن بد؛ يعني برای منافقین آمده!كانتكست و يك 

وَلََِنْ أَداَبَكُمْ فَحْ ٌ مِنَ اللَّهِ لَیَقُولَنَّ كَوأَنْ  * فَإِنْ أَداَبَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَا َ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ ِِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شهَِیدًا 

ها منافقیني هسوتند كوه    اين ؛(43-49)نساء  «وَبَیْنَهُ مَوَدَّةٌ ياَ لَیْتَنِي كنُْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیماً لَمْ تكَُنْ بَیْنَكُمْ

گويند  خِّوب شد ما نبووديم! و   و اگر به شما مصیبتي برسد، مي  روند، نشینند و جنگ نمي هايشان مي در خِّانه

اتفاقا جالب هم اين است كه و « یْتَنِي كنُْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیماًياَ لَ»گويند   اگر به شما غنیمتي برسد مي

 اند.  كنیم، استفاده كرده و به همین معنايي كه ما استفاده مي اند ائمه همین تكه را جدا كرده

جووری  در اين نوع استفاده از بخشي از آيه توسط ائمه، در وهله او  ممكن است آدم تعجب بكند كه چه 

كنند و اد  يك بحث معرفتوي   يك مفهوم ديگر اراده مي« باَق  عِندَْ اللَّهِيَنْفدَُ وَماَ  عِندَْكُمْماَ » مث  از يك آيه

نْوتُمْ  وَلاَ تشَتْرَُوا بعِهَدِْ اللَّهِ ثمَنَاً قلَیِلوًا ِنَِّموَا عنِوْدَ اللَّوهِ هوُوَ خِّیَوْرٌ لكَوُمْ ِنِْ كُ       »در آيه قب  اين آيه دارد   شود! مي

های  كه مث  دوره «های هرمنوتیكي دوره»گويند  ها مي زند؟! ادط حا به اين اين به كجاها دارد مي« تَعْلَمُونَ
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های  گرديد يك جای بالاتر هستید. ما در آيات دوره زنید، ولي وقتي برمي حلزوني شك  است كه شما دور مي

، بعود بیايیود در   و موقعیت اين اتاق را قشنگ ببینیود كه شما در يك اتاق باشید  هرمنوتیكي داريم؛ مث  اين

بلندتر، ساخِّتمان و موقعیت حیاط را ببینید و وقتي داخِّ    حیاط ]و اتاق را ببینید[ بعد بیايید از يك منطقه

شود كه نسبت به بقیه ساخِّتمان كجاسوت. و حوالا يوك     تر موقعیت اين اتاق مشخص مي آيید، تازه دقیق مي

اش  پشت دحنه دهند! شود. ك  تفاسیر پشت دحنه دارد، ولي آن را نشان نمي ست[ ميتر ]در شناخِّت دقیق

ايد كه يكهو اين آيوه توابلو    برخِّورد كرده« عند»ايد و اينقدر با فرهنگ  اين است كه شما اينقدر آيات را ديده

ش كار تفسیری كه البته ايون بوا  تكورر در    گويند رو و به اين مي« باَق  عِندَْ اللَّهِيَنْفدَُ وَماَ  عِندَْكُمْماَ »شده كه 

 آيد.[ قرآن خِّواندن به اضافه تدبر]به دست مي

هايي كوه بلود نیسوتند مشوكلي دارنود؟!       پرسند آيا واقعا اينقدر در قرآن كار لازم است؟! آيا اين بعحي مي

فهمود كوه يوك    های عمومي نه! بالاخِّره آدم بايد قیامت را قبوو  بكنود، ب   ]جواب اين است كه[ برای هدايت

معادی هست، قیر و قیف و سیخي هست. خِّدای واحدی هست. نبوتي هست و همین! حالا اين كوه كیفیوت   

كوه   دهند، يعني چه؟ ادحاب شما  يعنوي چوه؟ و ايون    كه نامه را به دست راست مي حشر چگونه است؟ اين

بعد آن را باز كند و  میمنه است!د؛ مث  شما  را با مشَمه كد كردن غیر از يمین با بتواند با هم كد كنآيات 

كه توا ايون حود در     اند، ولي اين مفهوم آن را روشن بكند و... ]اين ها لازم نیست[ البته همه امر به تدبر شده

 آيات فرو برود و بگويند تا اين حد برای حساب و كتاب قیامت لازم است، شايد لازم نباشد.

كوه كسوي    و اين بايدی است؛ مث  اين دست عالم باشد. )س ا ( ج  اگر كسي عالم نیست، بايد دستش در

همه دكتر در شهر مطوب زده، ولوي ايون     ك  در شهر هست ]و بیمار هم هست[ ولي بین دكترها نیست؛ اين

 ماند. آدم هنوز قاطي جمع دكترها نشده و لذا بیماری او هم باقي مي

يعني تقريبا طرف بايد يك دور زندگیش را رهوا  ها انصافا كار لازم دارد؛  )س ا ( ج  برخِّي از اين موشكافي

خِّوورد؟ اگور    به كدام مقام و كدام شأن از شَونات الهوي موي  « عند»ها يعني چه؟ مث  اين  بكند تا ببیند اين

 .كار آخِّوندی درفا شود كسي بخواهد تا اين حد فروبرود، مي

 خِّورد؟ س ا   آيا به درد هم مي
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 خِّورد!  كنید، لابد به درد مي رف يك آخِّوند را گوش ميجواب  همین كه شما نشستید و داريد ح

 كند. ولي واقعا ذهن آدم را خِّیلي نسبت به معارف بازتر مي

كد اين آيه از سوره ابراهیم است كوه خِّوانوديم.    9تأخِّیر است، سوره نوح، آيه  كه اج  مسمي اج  بي اين

تأخِّیر اسوت. موا    اج  مسمي اج  بي دهد چون اين دو آيه شبیه هم است، به اضافه يك چیزی كه نشان مي

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ  * أَنِ اعبُْدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وأََطِیعُونِ »فقط توضیح داديم، ولي استشهاد به آيه كه نكرديم 

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ »يعني بخش « مْ تَعْلَمُونَلَوْ كُنْتُ وَيُ َخِّررْكُمْ ِِلَأ أجََ   مسَُمًّأ ِِنَّ أجََ َ اللَّهِ ِِذَا جاَءَ لاَ يُ َخَِّّرُ

ِِنَّ أَجوَ َ اللَّوهِ ِِذَا   »گويود    در هر دو آيه تكرار شده و اضافه بر اين در اين آيه مي« وَيُ َخِّررْكُمْ ِِلَأ أجََ   مسَُمًّأ

حكايتي است برای اجلي كه دارد توضیح  افتد. اين ؛ وقتي اج  خِّدا بیايد ديگر در آن تأخِّیر نمي«جاَءَ لَا يُ َخَِّّرُ

كه يواش يواش موا  « لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» دهد؛ يعني اج  مسمي كه در آن هیچ تأخِّیری وجود ندارد. آن را مي

 دانید. شود؛ يعني آخِّرش هم شما نمي از آن اگرهايي است كه نمي« لو»البته   فهمیم، داريم مي

هُوَ الَّذِی خَِّلَقكَُومْ موِنْ   »عجیب و غريب است كه به عنوان خِّبر آمده  « عند»سوره انعام يك  0ه باز در آي

خِّودا آدم را از  »؛ خِّدا آن كسي است كه شما را از گ  خِّلق كرد. )البته اين از آيات محكم در محمون «طِین 

وبََودَأَ  »ه خِّلق شده!  آيه داريم . پزشگان ايراد نگیرند كه آدم از گ  خِّلق نشده و از نطفنیست« گ  خِّلق كرد

يعني خِّلق انسان را از گ  آغاز كرده و آن آيه متشوابه بايود بوه ايون آيوه        ؛(4)سجده  «خَِّلْقَ الإِْنسَْانِ مِنْ طِین 

اين يعني كوه وقتوي شوما میووه       محكم برگردد و ديگر توجیه و تفسیرهای مفسرين لازم نیست كه بگويند 

ر خِّاک دارد، پ: يعني كه در آغاز خِّدا شما را از گ  آفريده، والا اين از بوديهیات  ها ريشه د خِّوريد و اين مي

 (است كه ما از نطفه خِّلق شديم

گوذرد   ؛ و اجلي بور آن موي  «ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ هُوَ الَّذِی خَِّلَقَكُمْ مِنْ طِین  ثُمَّ قَحَأ أَجَلاً وَأجََ ٌ مسَُمًّأ عِندَْهُ»

تفسویر   اج  اولي يك اج  است )عبارات وحشتناک دقیق اسوت!(  خِّبر است.« عنده« »عِندَْهُوَأجََ ٌ مسَُمًّأ »

گويد  يك اجلوي گذشوته و يوك     كند و مي دارد قحیه را جدا مي« واو»آورده يعني با يك « واو»هم نكرده و 
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ببینیود آيوا اجو     كنیود.   ؛ آن وقت شما شوك موي  1«ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ»است « عنده»اج  مسمايي هست كه 

 است.« عند»ی  مسمي عندالله باقي است؟ بله! چون از مقوله

 كلمه موت را نوشته و برای اج  مسمي كلمه بأ  و قیامت را نوشته. « قحي اج »س ا   مترجم برای 

فهمود ره   فهمد قرآن چیسوت؟! چوون كوه نموي     جواب  اين نسخه سعودی است و سعودی وهابي چه مي

 «الي اج  و يوخِّركم»الا به چه شاهدی اج  مسمي بأ  و قیامت است، آن هم در فرهنگ  زند. و افسانه مي

داند كه اين جور نیسوت   مي  اندازد به سمت اج  مسمي. اگر او فرهنگ قیامت را بداند، دارد شما را تأخِّیر مي

! قیاموت  دارد 14هوای   دارد و يكسوری ورودی  91های  شود و قیامت يكسری ورودی كه يك زماني حشر مي

همین الان بپاست و شما همین الان در بهشت و جهونم خِّودتوان هسوتید و بحوث نفو  دوور، بحوث پورده         

 جا همین الان هم هست و تأخِّیر هم ندارد.  برافتادن است. آن حقیقت شما آن

سوُلاً موِنْ   وَلَقدَْ أَرسْوَلْناَ رُ »سوره مباركه رعد بحث لوح محو و اثبات و بحث ام الكتاب است   39 باز در آيه

؛ رسولي از قبو  از   « أجََ   كِتاَبٌقَبْلِكَ وجََعَلْناَ لَهُمْ أَزْواَجاً وَذُر يَّةً وَماَ كَانَ لِرسَُو   أَنْ يَأْتِيَ بِآيَة  ِِلَّا بإِِذْنِ اللَّهِ لكُِ ر

ای بیاورد  ه و معجزهكه يك آي ای و هیچ رسولي را نشايد اين ها ازواج و ذريه تو فرستاديم و قرار داديم برای آن

 مگر به اذن الله 

كنود. بوه قوو  آقوای امجود        كند به اذن الله مي كه اگر هم كاری مي است« بأذن الله»اين همان فرهنگ 

«. شوود  شوود و ممكون واجوب نموي     هرچه خِّودا دارد امیرالمو منین هوم دارد، منتهوا واجوب ممكون نموي       »

 .كند، منتها به اذن الله امیرالم منین همه كار مي

 (34)همان  «يَمْحُو اللَّهُ ماَ يشَاَءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أُمُّ الْكِتاَبِ»

؛ خِّودا محوو و اثبوات    «يَمْحُو اللَّهُ ماَ يشَاَءُ وَيُثْبوِتُ »برای هر اجلي يك ثبتي هست كه «  لكُِ ر أجََ   كِتاَبٌ»

است. اين ام الكتاب كه اسا  « عند»ام الكتاب ما   ؛ و اين«وعَِندَْهُ أُمُّ الْكِتاَبِ»كند آن چه را كه بخواهد  مي

و لا يتغیر هم هست، و اين هموان اجو  مسومي اسوت، ولوي       آن ما  لوح محفوظ است، ما  مقام عند است

                                                           
1
« تمترون»کرد ریشه  ؛ یعنی شک از همین ریشه است. یکی فکر می«اءمر»و « مَرَیَ ». تمترون که در واقع تمتریون بوده، از ریشه  

 است!« مَترََ »
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؛ هر اجلي ثبتي دارد )با همان فرهنگ كتاب كه گفوتم( ولوي   «يَمْحُو اللَّهُ ماَ يشَاَءُ وَيُثبِْتُ*  لكُِ ر أجََ   كِتاَبٌ»

؛ در «وعَِندَْهُ أُمُّ الْكِتاَبِ»ولي  كه يك چیزهايي محو بشود و يك چیزهايي اثبات بشود،  كند  اين كار را مي خِّدا

ِِنَّ أجََ َ اللَّهِ ِِذَا »و « باَق  عِندَْ اللَّهِيَنْفدَُ وَماَ  عِندَْكُمْماَ »و « أجََ ٌ مسَُمًّأ عِندَْهُ»كه همان  نزد او ام الكتاب است

شوود   ، مي«يَمْحُو اللَّهُ ماَ يشَاَءُ وَيُثبِْتُ»كه « لكُِ ر أجََ   كِتاَبٌ»تأخِّیر است. اين اجلي كه  ؛ اج  بي«ا يُ َخَِّّرُجاَءَ لَ

 همان لوح محو و اثبات.

و ايون  « أجََ ٌ مسَُمًّأ عِندَْهُ»گويد  ببینید چقدر عبارات دقیق پشت سر هم چیده شده است! كه آن را مي

كه يك اج  مسمايي كه نزد اوست، چنین است و چنان اسوت!   است، نه اين« اج  مسمي»هم خِّبر « عنده»

دهد كه بي تأخِّیر است و در ام الكتاب  نشان مي« عند»بلكه يك اج  مسمايي كه در نزد است. اين فرهنگ 

ك آيوه از  كند كه يكهوو يو   هاست كه قرآن را جمع مي كه در سوره انعام داشتیم، اين« قَحَأ أَجَلاً»است. اين 

وَيوُ َخِّررْكُمْ ِِلَوأ   »و هم يك جا دارد « ِِنَّ أجََ َ اللَّهِ ِِذَا جاَءَ لاَ يُ َخَِّّرُ»برنداريد و ببینید كه هم دارد  0سوره نوح

گويود توأخِّیر    گويد يك اج  تأخِّیر دارد و يوك جوا موي    و بگويید چه جور است كه يك جا مي« أجََ   مسَُمًّأ

توو    بزنیم كه در قرآن تناقض پیدا شد! در دورتي كوه قورآن تنواقض نودارد،    « بغر»ندارد؟! بعد در روزنامه 

و تا ما فرهنوگ قورآن را    ها فرهنگ دارد. بگرد پیدا كن! اين« خِّويش را تأوي  كن ني ذكر را»تناقض داری!  

 ها را بفهمیم! توانیم اين درنیاوريم، نمي

 آيد مي« لدی»هي هم با س ا   اين ربطي به لدن دارد؟        جواب  بله! و گا

؛ ما آن را قرآن عربي «ِِنَّا جعََلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ*  وَالْكِتاَبِ الْمبُِینِ* حم »در سوره زخِّرف دارد  

آن  ا پايین آورديم تا شده قرآن عربي توا در اين كتاب مبین را قرآن عربي قرار داديم، و مبین ريا قرار داديم. 

وَِِنَّهُ فِوي أُم  الْكتَِوابِ لَودَيْناَ لَعلَِويٌّ     » توانستیم در آن تعق  بكنیم( تعق  بكنید.)كه واقعا اگر غیر عربي بود نمي

جوا   ؛ اد  يك موجود علي حكیم است )ايون «لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ»جا ديگر قرآن عربي هم نیست، بلكه  ؛ اين «حَكِیمٌ

                                                           
2
ِّ إِّذاَ جَاءَ لََ یؤَُخَّ   ى إِّنَّ أجََلَ اللََّّ رْكُمْ إِّلَى أجََلٍ مُسَمًّ  روَیؤَُخ ِّ
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شود فرهنگ ام الكتاب؛ يعني پیدا كردن فرهنگ كتاب بوا معواني    ها مي اين يد(گو دارد مرتبه بالای آن را مي

 آن. )كتاب مبین، ام الكتاب، لوح محو و اثبات....(

 س ا   آيا ام الكتاب همان كتاب مبین است؟

 الكتاب است. جواب  نه! كتاب مبین زيرمجموعه ام

، ولي اينقدر كوه بفهمویم يوك عوالم بوالايي      خِّوانیم )س ا ( ما دو سه سا  است كه داريم با هم قرآن مي

؛ (01)حجور   «وَماَ نُنَزرلُهُ ِِلَّا بِقَودَر  مَعْلُووم    وَِِنْ مِنْ شَيْءٍ ِِلَّا عِندَْناَ خَِّزَائِنُهُ»هست و حقايق از آن عالم بالا مي آيد 

كتواب در كتواب    هايش كوه  كه يك خِّزينه دارد كه خِّزائن دارد! يعني تمام اين گنجینه تازه يك شيء نه اين

ر معلووم از آن بوالا   دَ؛ موا خِّورده خِّورده بوه قَو     «وَماَ نُنَزرلُهُ ِِلَّا بِقدََر  مَعْلُوم »هست « عندنا»ها در  است، همه اين

خِّدا خِّواسته به ما بگويد كه عوالم بالاتری هست. وقتي از  دهیم تا به پايین بیايد. . آن را تنزي  ميفرستیم مي

ها مث  آكواريوم  گويند  اين خِّورد؟! مي پرسنداين چیزها به چه دردی مي تاد امام ميآقای آقای شاه آبادی اس

شوود، فقوط يوك مشوت      ای است كه وقتي با آن ته دريا برويود، خِّیلوي چیزهوا ديوده موي      و يك اتاق شیشه

 با ذكرهوايي رفتنود ردود     03گويند  بعحي شب  ای بشكند و اتصا ! مث  مي خِّواهد كه اين ديوار شیشه مي

گفتند  شوما او    پرسیديم، مي مان مي زاده بخوانید. ما از استاد اخِّ ق نزو  قرآن. اين را در كتاب آقای حسن

گويد و بعد  رود و اين اذكار را مي بايد بدانید كه نزو  قرآن چیست تا ردد كنید. كسي كه نداند به سجده مي

 افتد؟!  جا اتفاق مينگاه كنم تا ببینم نزو  قرآن ك ها را گويد بروم آسمان مي

در درون به علم ححووری   ها اين ؟كه بفهمید مكاشفات يعني چه كه خِّیلي از حقائق معلوم باشد و اين اين

آخِّر نتوانست اين نكته را « آخِّرين گناه»، نه در بیرون از خِّودش! تمام سريا  مزخِّرف افتد فرد اتفاق ميخِّود 

كوه در   نوه ايون  شود.  قتي است كه در درون احسا  مي]بیان كند[ كه اين چیزی در بیرون نیست بلكه حقی

 بیرون هي نور ببیند!

كنوي يوك عووالم     فهمیدن اين نكات شايد جنبه تشويقي دارد كه آدم بداند در اين عوالمي كه سویر موي  

كه عبارات  آيد. و بعد هم اين شود و پايین مي ناز  مي جا دارد از آن ،جاست حقائق آن ،بالاتری هم وجود دارد
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اند كه ما تدبر كنیم و بفهمیم. در درجه او  فهمیدن  ها را گذاشته فهمیم؛ يعني بالاخِّره اين قرآن را داريم مي

 ها به علم حصولي است. اين

شوود كوه    نويسي مي كه به هیچ وجهي ديده نشده باشد وگرنه مث  بحث آن فیلمنامه )س ا ( ج  مگر اين

آورد و از توم بوه    كه چگونه يك موضوع را بوه يوك توم موي     و اينآورد  گفتیم چگونه يك مفهوم را پايین مي

كند، و شما راجع بوه   كند و به اين دورت ]موضوع[ را باز مي ها را تنظیم مي شخصیت پردازی و بعد ديالوگ

كوه   آيود. حوالا ايون    شود و پايین موي  كنید كه عالم همین جوری چینش مي عالم هم همین جوری فرض مي

 ..ی آن چیست، . ثمره

 چشند. فهمند و بعحي مي )س ا ( ج  بعحي مي

كتابي كه آياتش محكم »؛ «مِنْ لَدُنْ حَكِیم  خَِّبِیر  الر كِتاَبٌ أحُْكمَِتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُص لَتْ»دارد   سوره فصلتدر 

وُحدانیت دارد و اين حالوت مفصو  و تفصوی      بالا حالت  آندر ؛ چون آن حقیقت «شده و تفصی  پیدا كرده

شود  كند و بعد همین جوری باز مي كه يك موضوع را به يك تم تبدي  مي ده شدن، در پايین است كما ايندا

كننود كوه    دانند به اين ترجمه موي  اين را خِّیلي از مترجمین چون فرهنگ مربوط به اين را نمي« ثُمَّ فُص لَتْ»

جا حقیقت وحُوداني   ؛ يعني آن، در دورتي كه خِّود عنوان تفصی  داده شدنش موضوعیت دارد«روشن شده»

؛ تفصوی  داده شوده،   «ثُمَّ فُص لَتْ»شود.  آيد اين حقیقت همین جوری باز مي است و همین طور كه پايین مي

  (9)زخِّرف  «لدََيْناَ لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ»اين همان قرآني است كه « مِنْ لَدُنْ حَكِیم  خَِّبِیر »منتها از كجا؟ 

كه آيات را به هم بكوبید و ببینید چه چیوز   خِّورد. تفسیر يعني اين ب بیشتر مي)س ا ( ج  اين به ام الكتا

 آيد؟ از آب در مي

 )سوا ( ج  ...

)س ا ( ج  كتاب آشكار است ولي تو خِّود حجاب خِّودی از میان برخِّیز! هم خِّدا آشكار است، هوم كتواب   

)مطففوین   «لَمَحْجُوبُوونَ  يَوْمََذٍِ رَب هِمْ عَنْ ِِنَّهُمْ كَلَّا»آشكار است. همه چیز آشكار است، منتهای مراتب در آيه 

كه پروردگار محجوب است؛ يعني واقعا آشكار است كه  ها خِّودشان از پروردگارشان محجوبند، نه اين ؛ اين(17
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؛ ما آيات را در آفاق و در جوان  (73)شوری  «الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتبََیَّنَ حتََّأ أَنْفسُِهِمْ وَفِي الْآفاَقِ فيِ آيَاتِناَ سَنُرِيهِمْ»

 ها آيات است.  ها را نشان داديم، اين دهیم تا تبین پیدا كنید كه خِّدا حق است. ما اين خِّودتان نشان مي

آيت اين است كه اگر كنار  اگر شما رفتید كنار يك درخِّت چنار و گفتید  اَ چه دراز! اين اد  آيت نیست!

اگر در يك دشت و دمن قورار گرفتوي،   « ا نگاه كن! الله اكبر! چه كرده!خِّدا ر»درخِّت چنار ايستادی، بگويي  

های زيبا و بگويي  هر سانت چند تا علف دارد، بعد در اين دشوت ضورب كنویم توا      يك چمنزار قشنگ با گ 

گويد  آيات اسوت،   كه مي ببینیم چقدر علف دارد، اين كه آيات نیست! خِّدا هم ادرار دارد به اين موضوع. اين

ها بزنیم، ولوي آيوت؛ يعنوي توابلوی راهنموايي راننودگي كوه وقتوي آن را          چاكد اگر از اين حرف ما مي دهن

كه مث  گردش به راست ممنووع! حوالا اگور شوما      دهد و آن اين در درجه او  يك پیام به شما مي  بینید، مي

آهن چیست؟ آيا اين تابلو  متر است؟ رنگ روی آن ماشین را بزنید بغ  و بیايید ببینید اين فلش چند سانتي

شوود   هوا موي   انود؟ ايون   آهن است يا آلومینیم؟ رنگش پ ستیك است يا روغني؟ آيا با چسب آن را چسوبانده 

]مهم است[؛ يعني يك گ  اولین پیامش، خِّوالقش اسوت، بعودا بحوث      ولي اولین پیامي كه دارد  مراح  بعد،

موا در جوان   « الْحوَقُّ  أنََّوهُ  لهَُومْ  يَتبََیَّنَ حتََّأ أَنْفسُِهِمْ وَفِي الْآفاَقِ فيِ آيَاتِناَ سَنُرِيهِمْ »كاسبرگ و گلبرگ. حالا 

اِ چطور من تصمیم عوض شد؟! عصباني شدم، پ: بروم يك قرص »خِّودتان نشان داديم. اگر كسي بگويد كه 

عرفوت  »ويود   گ دهي، مي اين شخص، آيات را نگرفته، ولي همین حالت روحي را به امیرالم منین مي« بخورم

شود، من از توی ايون   ؛ همین جوری كه من تصمیمم عوض مي«نقض الهممح  العقود و الله بفس  العزائم و 

كنود و مون    آورم. او در آيات انفسي اين را استخراج مي كنم، خِّدا را در مي آيت انفسي، من خِّدا استخراج مي

یكه انداخِّته و من الان اين جوری شدم؟ پو:  گردم تا ببینم چه كسي به من ت در آيات انفسي دنبا  اين مي

 شود برخِّورد ما با آيات انفسي.   بروم حالش را بگیرم! اين مي

والا كتاب، كتاب مبین و آشكار است، منتها از اين طرف! يعني حجاب از اين طرف است نه از آن طورف!  

ی توو را از   ؛ ما پرده(00)ق  «حدَِيدٌ الْیَوْمَ رُکَفَبَصَ غِطَاءَکَ عَنْكَ فَكشََفْناَ»برای همین در روز قیامت داريم كه 

داريوم!   كه پرده را از روی خِّدا و معاد برموي  شود. نه اين داريم و آن وقت چشمت تیز مي روی چشم تو بر مي

؛ همه «لو كشف الغطاء ما ازددت يقینا»گويد   رسد، مي برای همین اين معاد وقتي به دست امیرالم منین مي
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بینم. و اين ما  كسي  شود؛ چون من دارم تا ته آن را مي كنار بزني به يقین من چیزی افزوده نميپرده را هم 

 است كه محجوب نیست.                                                                                    دلوات!


